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 ٥تفسير سوره مبارکه سجده ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿سلاَ ي مهو هِمبر دموا بِححبسداً وجوا سرا خوا بِهإِذَا ذُكِّر ينا الَّذناتبِآي نمؤا يمونَ إِنكْبِر١٥(ت(  مهوبنافَي ججتت

أَعينٍ جزاءً  س ما أُخفي لَهم من قُرةفَلاَ تعلَم نفْ )١٦(نَ ربهم خوفاً وطَمعاً ومما رزقْناهم ينفقُونَ عنِ الْمضاجِعِ يدعو

نوا وعملُوا الصالحات فَلَهم أَما الَّذين آم )١٨( أَفَمن كَانَ مؤمناً كَمن كَانَ فَاسقاً لَا يستوونَ )١٧(بِما كَانوا يعملُونَ 

وأَما الَّذين فَسقُوا فَمأْواهم النار كُلَّما أَرادوا أَن يخرجوا منها أُعيدوا فيها  )١٩(جنات الْمأْوي نزلاً بِما كَانوا يعملُونَ 

ولَنذيقَنهم من الْعذَابِ الْأَدني دونَ الْعذَابِ الْأَكْبرِ لَعلَّهم  )٢٠(كُنتم بِه تكَذِّبونَ وقيلَ لَهم ذُوقُوا عذَاب النارِ الَّذي 

  ﴾)٢٢(ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بِآيات ربه ثُم أَعرض عنها إِنا من الْمجرِمين منتقمونَ ) ٢١(يرجِعونَ 

  ها در برخورد با تذكره انبياوحيدي انسان و اصناف انسانفطرت ت

بعد از بيان مسائل توحيـد و وحـي و نبـوت بـه ايـن نكتـه       در مكه نازل شد  »سجده«سورهٴ مباركهٴ اين چون 

هاي همه ادينه شده اسـت (يـك) در اثـر غرايـز و اغـراض      پرداختند كه حقيقت ايمان بر اساس آن فطرت در دل

اند آا كـه  فطرت فراموش شده است (دو) اگر انبياي الهي آيات ما را به ياد اينها بياورند مردم دو قسمدنيايي اين 

كننـد و اينـها سـه    اند وقتي يادآوري معارف براي آا مطرح شد همين گروه در راه دين قيام ميداراي فطرت سالم

به ياد اينها بيفتد ما اينها را به ياد الهـي متـذكّر بكنـيم     اند كه اگر آيات الهيدسته, كسانيسه اند. در قبال اين دسته

  يم.گيركنند ما از اينها انتقام ميكنند و مجرمانه با رهبران الهي برخورد ميگردانند اعراض ميدوباره رو برمي
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يـات  تعبيه شده و ذخيره شده است بر اساس آفهاهنا امور: امر اول اين است كه در درون هر كسي معارف الهي 

دوم اينكه بسياري از افراد وقتي به دنيا آمدند با امـور دنيـايي    ١﴾فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها﴿فطرت, بر اساس آيه 

دهيم تا آن . سوم اينكه ما به وسيله انبياي الهي آياتي را به آا نشان ميشودآشنا شدند آن فطرت فراموششان مي

ها بيفتد. چهارم اينكه كساني كه در برابر تذكره و يادآوري انبيـا(عليهم السـلام) قـرار    شده به ياد اينفطرت فراموش

دهند يك عـده كـافر و منـافق و    اند كه به اين تذكره ترتيب اثر ميو دسته مخالف يكديگرند يك عده مؤمندگرفتند 

  اندمانند آن هستند كه رو برگردان

  ل بحثمح اتگانه مؤمنان با ره از آيتبيين طوايف سه

گذارند آـا سـه   شرحش خواهد آمد اما آا كه به اين تذكره انبيا احترام مي ٢٢اند در آيه آا كه رو برگردان

اند هم از نظر اعضا و جوارح به كنند هم قلباً خاشع و خاضعاي به ياد خدا كه بيفتند فوراً خضوع مياند عدهطايفه

ظاهر در عملي دارند يعني تمرد ا استكبار و خودخواهي است نه در بيرون شوند نه در درون آعبادت سرگرم مي

انـد  توانند جزء اولياي الهي باشند. دسته دوم و سوم همين گروه كسانيبرند اينها ميمؤمناً موحداً به سر مي ,و باطن

» شوقاً الي الجنـة «دهند يا نجام مياعمال عبادي را ا» خوفاً من النار«كه وقتي آيات الهي به آا اطلاع داده شد يا 

نقـل شـده اسـت كـه     هم اين بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) كه از وجود مبارك امام صادق(عليه السلام) 

كنند يـك عـده   عبادت مي» شوقاً الي الجنة«كنند يك عده عبادت مي» خوفاً من النار«اند يك عده عابدان سه گروه

سجده باعث تواند از همين دو آيه استفاده بشود در آيه اُوليٰ كه قرائتش مي ٢كنندعبادت مي» راً اللهشك«و » حباً الله«

اند وقتي به ياد الهي بيفتند يعني متذكّر بشوند مـذكّران الهـي تـذكرهٴ الهـي     واجب است فرمود مؤمنان راستين كساني

كنند (يك) و هيچ خوي خودخواهي هم شگاه خدا سجده مياند كه فوراً در پيباعث يادآوري اينها بشود اينها كساني

اسـت  » حبـاً الله «اسـت  » شـوقاً الي االله «شت نيستند بلكـه  به در آا نيست (دو) به فكر نجات از جهنم و طمع 
                                                

  . ٨س, آيهٴ . سورهٴ شم ١
  .٢٣٧؛ ر.ک: ج البلاغة، حکمت ٨٤، ص ٢. ر.ک: الکافی، ج ٢
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اصلاً صحبت از خوف و طمع نيست فرمود اي كه سجده واجب دارد يعني همان آيهاست در آيه پانزده » شكراً الله«

افتند در ياد خدا بيفتند متذكّر الهي بشوند مذكّران الهي اينها را به ياد خدا متذكّر بكنند اينها فوراً به سجده مي اگر به

نيسـت امـا در   » الجنةفي طمعاً «يا » خوفاً من النار«حالي كه در درون آا هيچ خودخواهي نيست ديگر سخن از 

خوابند و بيشتر به عبادت داري دارند و كمتر ميزندهآورند شبجا مي نماز شب را بهآيه شانزده اين است كه اينها 

خوفاً «(دو) اين خوف و طمع همان  ﴾وطَمعاً﴿(يك)  ﴾خوفاً﴿خواهند خوانند و ميپردازند و خداي خود را ميمي

اي الهي هستند بـه ايـن   است اين براي دسته دوم و سوم است دسته اُوليٰ كه جزء اولي» طمعاً في الجنة«و » من النار

خوانند بـراي اينكـه ثـواب بيشـتري     ها هستند نماز شب ميخيلي ندكه از جهنم برهند و به شت برسند نيست فكر

شـكراً  «است » حباً الله«اينها عبادت افتند و هيچ استبكاري ندارند ببرند اما آن گروه كه خريري دارند به سجده مي

  دهد.ي به آا پاداش برتر و بيشتري مياست يقيناً ذات اقدس اله» الله

  تلقاي الهي، پاداش ويژه و متعالي مخلصين در آخر

دارد كه اينها كـه جـزء    »قمر«مترلت اينها در شت محفوظ است در بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ :...پاسخ: پرسش

اينها مترلتي دارند باغي دارنـد   ٣﴾صدقٍ عند مليك مقْتدرٍ إِنَّ الْمتقين في جنات ونهرٍ ٭ في مقْعد﴿اند متقين كامل

هستند  ﴾عند مليك مقْتدرٍ﴿شود يك مرحله بالاترند كه نجا تأمين مياي دارند كه لذايذ جسمي اينها در آغُرف مبنيه

ند نيست, در آن باغ و غرف مبنيه و كعبادت مي» شوقاً الي الجنة«يا » خوفاً من النار«اين مقام برتر براي كسي كه 

﴿ارها الْأَنهتحن ترِي مجت اتناند امـا ايـن   اند از نظر لذايذ جسماني هر سه دسته شريكهر سه دسته شريك ٤﴾ج

عبادت كردند نه  »شكراً الله«عبادت كردند » حباً الله«اند كه اينها كساني ﴾في مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتدرٍ﴿گروه كه 

  ».شوقاً الي الجنة«يا » خوفاً من النار«

                                                
  . ٥٥و  ٥٤. سورهٴ قمر, آيات ٣
  .١٥. سورهٴ آل عمران, آيهٴ  ٤



 

  ١٢از  ٤شماره صفحه:   /٠٥جلسة سجده  تفسير سورة 

بله خب سه قسم است اما غايت را ذكر نكرده هيچ طمعي, هيچ علتي براي آا ذكر نكرده چرا :...پاسخ: پرسش

خواهد خدا محبوب بالذّات اسـت معبـود بالـذّات اسـت     كنند چرا تسبيح دارند چرا تحميد دارند چرا نميسجده مي

افتنـد تسـبيح   اما در آيه پانزده دارد اينها به سـجده مـي   ﴾خوفاً وطَمعاً﴿ر بالذّات است آيه شانزده دارد كه مشكو

  خواهد خودش محبوب بالذّات است مطلوب بالذّات است.نمي رند براي چيزي نيست خدا براي چيزدارند تحميد دا

حبـاً  «واهد داد ولي اينها طمع ندارند اينكه فرمـود:  بله, صفاتش را ذات اقدس الهي به اينها خپاسخ:  :...پرسش

كند كه چيـزي نخواهنـد امـا    هاي كامل اقتضا ميكنندهكنند ادبِ عبادتعبادت مي» شكراً الله«كنند عبادت مي» الله

  .دهدميكريم خب ذات اقدس الهي به همه اينها پاداش 

  تفاوت اصناف اهل ايمان در عبادت خداي سبحان

ا هيچ خودخـواهي و  » شكراً الله«كنند عبادت مي» حباً الله«ايي كه بنابراين آتسبيح و تحميد دارند در درون آ

 امـا  غرور و منيت نيست هم قلبشان طيب و طاهر است هم اعضا و جوارحشان در تسبيح و تحميد و سجده است

وط به كساني است كه نماز عشاء را بـه  ها مربهاست و همچنين طبق برخي از نقلآيه شانزده درباره نماز شب خوان

(صلّي االله عليه و آله و زمخشري در كشاف نقل كرد ديگران هم نقل كردند هم از وجود مبارك پيامبر ٥جا مي آورند

تتجـافَي جنـوبهم عـنِ    ﴿است هم از وجود مبارك امام مجتبي(سلام االله عليه) نقل شده است كه اين نقل شده  سلّم)

كنند گيرند تجافي مياينها از رختخواب فاصله مي ,مضجع يعني خوابگاه ٦هاستمربوط به نماز شب خوان ﴾جِعِالْمضا

 ﴾كَانوا قَليلاً من اللَّيـلِ مـا يهجعـونَ   ﴿كه فرمود:  »ذاريات«خيزند در آيه هفده سورهٴ مباركهٴ از رختخواب برمي

 كنند چه اينكـه از دار كنند تجافي ميند و از رختخواب لو ي ميخواباينها شب كم ميهجوع همان خواب است 

هم مي تواند نسبت به نماز عشاء باشد هـم مـي توانـد     ﴾عالْمضاجِ تتجافَي جنوبهم عنِاين﴿ غرور هم تجافي دارند

اند خدا را اهل نماز شباينها در عين حال كه   نسبت به نماز شب كه روايات وارده درباره نماز شب تقويت مي شود
                                                

١٠٠، ص  ١٤حكام القرآن ، ج ٴ. الجامع لا ٥  
  .١٠٠، ص١٤؛ الجامع لاحکام القرآن، ج  ٥١١، ص ٣الکشاف، ج.  ٦
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اند آا كه بـراي چيـزي خـدا را    خوانند يا خوفاً از عذاب او يا طمعاً در ثواب او, خب اينها دست دوم و سوممي

كردند كـه ايـن مطلـب كـه شمـا      اند اينكه از وجود مبارك امام باقر(سلام االله عليه) سؤال كنند دست اولعبادت نمي

  بر اساس همين جهت است. ٧داده كرديد حضرت پاسخشان را فرموديد از كدام آيه استفاد

  مرتبه عالي و نازل اولياي الهي

از اينكه در آيه پانزده هيچ سخن از هدف و غايتي نيست براي اينكه ذات اقدس الهي مطلوب بالذّات است همـه  

ناظر به مرحله نازلهٴ  ﴾هم خوفاً وطَمعاًيدعونَ رب﴿ها را ما از خدا داريم بايد در راه خدا صرف كنيم البته اين نعمت

تواند باشد چون هر كسي مقرب شد مترلت ابرار را هم يقيناً داراست اما ابرار مترلت مقربان را اين اولياي الهي مي

وقاً الي ش«را داراست » خوفاً من النار«فاقدند اگر كسي به مترلت مقربين رسيد حتماً مترلت ابرار را داراست; يعني 

  .كندعبادت مي» الله شكراً«و » الله حباً«تر ولي در مرحله بالاتر را داراست در مرحله پايين» الجنة

  انفاق همه جانبه مؤمنان

لذا در آيه شانزده فرمود هر چه خدا به اينها داد اينها در راه خدا صرف كردند اگر قلـب بـود جـاي خضـوع و     

ت او كردند اگر مسئله مال بود در راه او انفاق كردنـد  اجوارح بود صرف عباد خشوع الهي قرار دادند اگر اعضا و

چيزي خدا به آا نداد كه آا در راه خدا صرف نكنند لـذا خـداي سـبحان همـه ايـن       ﴾ومما رزقْناهم ينفقُونَ﴿

اشد مسائل انفاقشان نباشد اين داريشان بزندهچنين نيست كه حالا مسائل عبادي و شبخيرات آا را پذيرفته اين

 ،زكات مستحبي, صدقات, خـيرات  ﴾ومما رزقْناهم﴿آيه چون در مكه نازل شد و زكات واجب در مكه نبود اين 

  .تواند شامل بشودآا را ميمبرات, 

                                                
  .٦٠, ص١الكافي, ج.  ٧
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  پاداش ناشناخته الهي به انفاق خالصانه مؤمنان

نكنند لذا خداي سبحان همه كارهاي قلبي و جوارحي آـا را   چيزي خدا به آا نداد كه آا در راه خدا صرف

كردند چون كسي كه اهل نماز شب فهمد اينها مخفيانه براي خدا كار ميپذيرفت به آا چيزهايي را داد كه كسي نمي

خداي سبحان هم براي اين گروه يك  ندكرداست غير از خودش كسي باخبر نيست اگر در خفا خدا را عبادت مي

كه نكره  ﴾فَلاَ تعلَم نفْس﴿ها مستور و مخفي است اين ار و عقول خيليظنسلسله اموري را ذخيره كرده است كه از اَ

دارها چه چيزي ذخـيره كـرده اسـت    زندهدانند كه خدا براي شبها نميدر سياق نفي است مفيد عموم است خيلي

خـبر بودنـد لـذا هـم     هـا بي ه كارهاي اينها مخفي بود خيليطوري كخبرند همانها بيجزاي اينها مخفي است خيلي

فَلاَ ﴿خواهد بدهد عبادات اينها را قبول كرد هم جزاي اينها مخفي است معلوم نيست كه خدا به اينها چه چيزي مي

  .﴾أَعينٍ قُرةتعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من 

  »قرة عين«تبيين معناي 

﴿ةنٍ قُريه  هم ﴾أَعقبلاً معنا شد كه يكي از معاني قُر گوينـد  همان برودت و سردي است هواي گرم را مـي و قار

گويند هواي قار, هوا قار است يعني سرد است يكي از وجوه قرةالعين ايـن  هواي حار و هواي خنك يا سرد را مي

انسان خوشـحال اشـك خنـك     ديده گرم است اشك سوزان است اشكاست اشك هم دو قسم است اشك انسان غم

شـويم (يـك) اشـك شـوق     چشم ما روشن يعني ما با آمدن شما خوشحال مـي » الأعين ترقَ«گويند است اينكه مي

خواهيم كه اشك خنك از چشـم مـا بيايـد يعـني     ريزيم (دو) كه اين اشك, قره است يعني خنك است ما از خدا ميب

يعني حال » الأعين تقر«چشم روشن, نه يعني » الأعين قرت«يند گوشوق بريزيم اين را ميخوشحال بشويم اشك 

ريـزد وقـتي كـه    شما طوري باشد كه چشم شما در اثر شوق, اشك خنك بريزد. چه وقت اين چشم اشك خنك مـي 

 قـرةُ  جعل«در آن حديث معروف فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)محبوب خودش را ببيند وجود مبارك پيغمبر
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بينم آنكه وجود ريزم نه اشك غم و گرم براي اينكه محبوبم را در نماز ميمن در نماز اشك شوق مي ٨»في الصلاة عيني

تواند هماهنگ مي ١٠»ما كنت أعبد رباً لم أره«يا  ٩»فأعبد ما لا أرياٴ «مبارك حضرت امير(سلام االله عليه) فرمود: 

من در نماز چشـمم   »قرة عيني في الصلاة جعل«باشد كه فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)با بيان نوراني پيغمبر

شـوقاً الي  «اسـت يـا   » خوفاً من النـار «اشك بريزند اما ها ممكن است ريزم خيليشود و اشك شوق ميروشن مي

تواند پاداش هم مي﴾ أَعينٍ قُرة﴿اين ريزم اشك شوق ميبينم از مياشك بريزند اما من چون معبودم را در نم» الجنة

  وجود مبارك حضرت درباره نمازش بود. برایهم  ﴾أَعينٍ قُرة﴿ها باشد چه اينكه خواننماز شب

اد اينها همه آا هر چه خدا به اينها د ﴾أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ أُخفي لَهم من قُرة فَلاَ تعلَم نفْس ما﴿فرمود: 

  را در راه ذات اقدس الهي مصرف كردند. 

  كريم ، در بيان قرآن اقسام دوگانه انسان

است چون مبسوطاً در  »سجده«هايي كه در اين قسمت سورهٴ اند اين بحثها فرمود مردم دو قسمدر اين قسمت

نيسـت  تفصـيلي  ذشت ديگر نيازي به بحث به بعد گ ٤٤آيه  »روم«موارد فراوان گذشت مخصوصاً در سورهٴ مباركهٴ 

شـوند  شوند متفرق ميمتصدّع مي ﴾يومئذ يصدعونَ﴿رسد اين بود كه وقتي قيامت فرا مي »روم«در سورهٴ مباركهٴ 

زِي الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات من كَفَر فَعلَيه كُفْره ومن عملَ صالحاً فَلأَنفُسِهِم يمهدونَ ٭ ليج﴿اند مردم دو گروه

رِينالْكَاف بحلاَ ي هإِن هلن فَضشوند جزاي مؤمنين مشخص است جزاي كفار مشخص است مردم دو دسته مي ﴾م

ص بيان كرده در اينجا هم همـان دو گـروه را مشـخ    »روم«سورهٴ مباركهٴ  اتآيات ديگري همين معنا را دارد كه آي

شود كه مؤمن با فاسق يكسان باشد هرگز مساوي مگر مي ﴾أَفَمن كَانَ مؤمناً كَمن كَانَ فَاسقاً﴿فرمايد: ميكند مي

  .نيستند

                                                
  .٣٢١، ص٥ج . الکافی، ٨
  .١٧٩البلاغة، عنوان خطبه . ج ٩

  .١٣٨و  ٩٨، ص١. الکافی، ج ١٠
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  »سجده«سوره شأن نزول آيه شانزدهم 

رو شـد او  روبـه وليـد  كند كه در جريان جنگ بدر وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليه) با نقل ميكشاف  

بنا كـرد از خـود   من گوياتر از تو هستم تر از تو هستم تر از تو هستم من شجاعكه تو نوجواني و من بزرگ گفت

در برابر او, اين آيه نازل شد كه هم شامل  ١١»فاسقاُسكت فإنك «تعريف كردن وجود مبارك حضرت امير فرمود: 

شـود ايـن را زمخشـري در    و همه كفار مـي شود و هم شامل همه مؤمنان وجود مبارك حضرت امير و آن كافر مي

  ١٢.در طرق ما هم هستنقل كرده كشاف 

  گر دوام حضور مؤمنان در شتنشان ،تعبير آيه نوزدهم

اسكُن ﴿گويد خداي سبحان گاهي به يك انسان مي ١٣﴾أَما الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَلَهم جنات الْمأْوي﴿

زو تةَأَننالْج كجـ«فرمود خب اين معلوم نيست كه دائمي باشد يا موقّت, اگر دائمي بود مي ﴾و  امـا  » الجنـة  الكم

گونـه از  ندارد اما در ايـن  ﴾اسكُن﴿شويد منافاتي با بخب اگر بعداً فرمود از جنت خارج  ﴾اسكُن﴿چون فرمود: 

ر شت ساكن باشـيد ديگـر جـا بـراي خـروج نيسـت اگـر        موارد دارد شت براي اينهاست نه به اينها بگويد د

جاي شت  ﴾فَلَهم جنات الْمأْوي﴿فرمايد: يالآخر باشد اما وقتي مممكن بود منقطع» اسكنوا في الجنة«فرمود مي

  دائمي استشت براي اينها شود مأوا بودن, مقر بودن اينهاست شت براي اينهاست خب معلوم مي

  اي مؤمنان در شتمراتب جز

شـود  شود اگر مثلاً كسي را براي ظهر دعوت كردند اول كه وارد ميتازه فرمود اين نزل است مهمان كه وارد مي

كننـد را  , اين اولين پذيرايي را كه از مهمان مياصليپذيرايي بعد شود تا چايي, يك مختصر پذيرايي مي با شربت يا

پذيرايي است حالا بعدها چه خواهـد داد  تازه نزل است اين پيش ﴾جنات الْمأْوي﴿ فرمايد اينمي ,گويند نزلمي

                                                
  .٥١٤, ص٣الكشاف, ج . ١١
  .١٧٠, ص٢; تفسير القمي, ج٣٢٩و  ٣٢٨تفسير فرات الكوفي, ص.  ١٢
  .١٩، سورهٴ اعراف، آيهٴ ٣٥. سورهٴ بقرة، آيهٴ  ١٣
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 ـ﴿پايانش هم همان  ﴾فَلَهم جنات الْمأْوي نزلاً بِما كَانوا يعملُونَ﴿داند چه خواهد شد خدا مي س مـا  فَلاَ تعلَم نفْ

ةن قُرم ملَه يفنٍ أُخيرٍ﴿ود يا خواهد ب ﴾أَعدقْتم يكلم ندلين پذيرايي ﴾عاش كه براي ديگران قابل فهم نيست اين او

أَنهار ﴿هست,  ﴾وأَنهار من عسلٍ مصفّي﴿دهند غرف مبنيه هست را در اختيارشان قرار ميها باغاين است كه اين 

همطَع ريغتي نٍ لَملَب نهست,  ﴾م﴿م ارهنٍأَنرِ آسماءٍ غَي است و امثال ذلك. ١٤﴾ن  

  ير ناپذير دوزخيانعذاب دائم و تخد

﴿ارالن ماهأْوقُوا فَمفَس ينا الَّذأَمدر دنيا ممكن است يك وقت انسان مدتي گرفتار عذاب بشود اين عذاب براي  ﴾و

ذاشتند در آب سرد خب آب كه سرد باشـد  شود ببينيد به تعبير جناب فخررازي اينها كه دستشان را گعادي مياو 

شوند بعد كم كم دستشان كه كَرخت شد به اصطلاح تخدير شد ديگر آن درد را حس ميمتأذّي د نشواينها متأثّر مي

كُلَّما ﴿طور نيست كه حالا اگر چند سال بمانند تخدير بشوند عذاب را حس نكنند اينها قيامت اينفرمود  ١٥كنندنمي

ج تجضنذَابذُوقُوا الْعيا لهرلُوداً غَيج ماهلْندم بهگذشت كه هر وقت بخواهند از هم قبلاً هست اين آيه  ١٦﴾لُود

طـور نيسـت كـه    شود درد هست عذاب هست اينمعلوم مي ١٧گردانندشدت عذاب فرار كنند اينها را دوباره برمي

اينجا  ﴾من غَم﴿در آيات قبلي داشت  ﴾واهم النار كُلَّما أَرادوا أَن يخرجوا منهاوأَما الَّذين فَسقُوا فَمأْ﴿تخدير بشوند 

كرديـد  شما باور نمـي  ﴾أُعيدوا فيها وقيلَ لَهم ذُوقُوا عذَاب النارِ الَّذي كُنتم بِه تكَذِّبونَ﴿ندارد  ١٨﴾من غَمديگر ﴿

  كرديد.تكذيب مي

                                                
  .١٥. سورهٴ محمد، آيهٴ  ١٤
  .١٤٨, ص٢٥التفسيرالكبير, ج.  ١٥
  .٥٦سورهٴ نساء، آيهٴ  . ١٦
  .٢٢سورهٴ حج, آيهٴ .  ١٧
  .٢٢. سورهٴ حج، آيهٴ  ١٨
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  لطيف قرآن در تفاوت عذاب دنيا و آخرتتعبير 

گوييم يكي اينكه ما يك عـذاب كوچـك داريم   بعد فرمود هاهنا امور أربعه: چهار چيز است كه ما دو چيز را مي

هم نزديك است هم نسـبت بـه   دنيا عذاب دور. عذاب  يك عذاب نزديك داريم يكيك عذاب بزرگ يكي اينكه ما 

هم بزرگ است هم نسبت به دنيا دور در مقام تخويـف و انـذار و ترسـاندن از    عذاب قيامت كوچك, عذاب قيامت 

كنند يكي د در بين امور چهارگانه همين دو را ذكر مينبرد از دور بودن عذاب نام نمينبركوچك بودن عذاب نام نمي

شـود  ذكر نمـي  اشتر است كوچكيتر است كوچكتر اما آنكه نزديكتر يكي بزرگنزديك يكي بزرگ, يكي نزديك

شود اين چهار امر را انتخاب كردند دوتا كه لازم بود و كارآمد بودنش ذكر نمي تر است دورتر است دورآنكه بزرگ

عذاب دنيا نسبت به عذاب آخرت دو خصوصـيت دارد يكـي    ﴾ولَنذيقَنهم من الْعذَابِ الْأَدني﴿بود را ذكر فرمود, 

هم هست. عذاب قيامت محدودتر تر هم هست , نزديك است يكي اينكه كوچكزديكياينكه نزديك است دنو يعني ن

دو صفتي كه براي عذاب دنياست آن  تر است يكي اينكه دورتر است در ايندو خصوصيت دارد يكي اينكه بزرگ

ر نفرمود تر بودنش را ذكر كرد درباره عذاب قيامت آن دورتر بودنش را ذككوچك بودنش را ذكر نفرمود آن نزديك

يعني قبل از آن, نه اينكه عذاب اكبر  ﴾ولَنذيقَنهم من الْعذَابِ الْأَدني دونَ الْعذَابِ الْأَكْبرِ﴿تر بودنش را ذكر كرد بزرگ

  عدم آن.  اچشانيم يعني غير از آن, نه بنمي

  سر عذاب دنيوي تبهكاران

 ﴾لَعلَّهم يرجِعونَ﴿كنيم تر معذّب ميا را به عذاب نزديك و نزديكمقداري ما اينه ) يعنييعني دنيا(اين عذاب ادنا 

آوريم كه متنبه بشوند اگر در زماني كه اختيار براي اينكه برگردند توبه كنند انابه كنند يك مقدار ما اينها را فشار مي

  ب مورد قبول استوبود متنبه شدند كه بسيار خ
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  عمل صالح بدونو ايمان  اختياريپذيرفته نشدن ايمان غير

زنـد حـالا   شود دسـت و پـا مـي   اما اگر به آن حالت خطر رسيدند نظير فرعون كه حالا در آب دارد غرق مي

مقبول نيست. بخـش  گويد من ايمان آوردم در آن ظرف, ايمان مقبول نيست چه اينكه در ظرف احتضار هم ايمان مي

بـه ايـن صـورت فرمـود,      ١٥٨در آيـه   »انعام«يه مانده تا پايان سورهٴ اين بود چند آ »انعام«پاياني سورهٴ مباركهٴ 

كه همان حالت  ﴾ربك إِلَّا أَن تأْتيهم الْملاَئكَةُ أَو يأْتي ربك أَو يأْتي بعض آيات ربك يوم يأْتي بعض آيات﴿فرمود: 

مثل فرعون, فرعون قبلاً  ﴾ا ينفَع نفْساً إِيمانها لَم تكُن آمنت من قَبلُلَ﴿باشد  ا حالت اضطرار زمان مرگاحتضار ي

اي كه آيات در آن لحظه ﴾لَا ينفَع نفْساً إِيمانها﴿ايمان نياورد آن لحظه كه خواست ايمان بياورد اين ايمانش نافع نيست 

آورد اين ايمان  در حال اختيار ايمان نياورد الآن در حال اضطرار ايمان ميقبلاً ﴾لَم تكُن آمنت من قَبلُالهي آمد كه ﴿

 ﴾لَم تكُن آمنت من قَبلُ أَو كَسبت﴿اثر ندارد يا نه, قبلاً ايمان آورد يعني اصلِ دين را پذيرفت ولي كاري انجام نداد 

ايمـان آورد ولي كـاري انجـام نـداد     » يماا خـيرا لم تكن كسبت في ا«است يعني  ﴾آمنت﴿عطف بر  ﴾كَسبت﴿اين 

شود اين برند چيزي عايدشان نميهيچ انجام نداد اينها در آن لحظه رنج ميرا عبادتي, اركان ديني, فروع ديني, اينها 

  اند.دو گروه در زحمت

  با آيات پانزدهم و شانزدهم محل بحث» اسراء« سوره ١٠٩تا  ١٠٧تشابه آيات 

 ﴾قُلْ آمنوا بِه أَو لاَ تؤمنوا﴿فرمود: مسئله به سجده افتادن مردان الهي ذكر شده است  »اسراء«كهٴ در سورهٴ مبار

كند ولي مردان الهي وقتي به ياد حق افتادند فرمايد شما ايمان بياوريد يا نياوريد براي ما فرقي نميبه افراد تبهكار مي

٭ ويقُولُونَ ذين أُوتوا الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَي علَيهِم يخرونَ للْأَذْقَان سجداً إِنَّ الَّ﴿اند اهل ايمان و سجده و تسبيح

 اين خشوع قلبي اينها ايـن  ﴾سبحانَ ربنا إِن كَانَ وعد ربنا لَمفْعولاً ٭ ويخرونَ للْأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشوعاً

 ـ» شوقاً الي الجنة«است نه » خوفاً من النار«اعمال ظاهري اينها نه  سـورهٴ مباركـهٴ    ١٠٩و  ١٠٨و  ١٠٧ اتاين آي

است كه محلّ بحث است مخصوصاً آيه پـانزدهم.   »سجده«پانزده و شانزده سورهٴ مباركهٴ  اتمشابه همين آي »اسراء«
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چشاند تا اينها توبه كنند اگر توبه نكردند آن روز هيچ اثري بنابراين در دنيا يك مقدار عذاب را ذات اقدس الهي مي

  و نفعي براي اينها نيست. 

  هاترين انسانتذكره انبيا در برابر نسيان انسان و اشاره قرآن به ظالم

 رو ها متذكّر شدند به جاي تنبـه, اينها بازگو شد و اين راياند كه وقتي آيات الهي بدر قبال اين مردان الهي, كساني

تذكره مسبوق به نسيان است (يك) نسيان مسبوق به علم است (دو)  ﴾ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بِآيات ربه﴿اند برگردان

حاصل شده است (سه) يعني انسان با سرمايه معرفت ديني خلق شد بعـد   ﴾فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها﴿همان با علم 

اين اسـت و   ٢﴾لَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ﴿اين است  ١﴾إِنما أَنت مذَكِّر﴿دهند انبيا تذكره ميشود بعد فراموشش مي

 در برابر آن مردان ﴾ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بِآيات ربه ثُم أَعرض عنها إِنا من الْمجرِمين منتقمونَ﴿مانند آن. فرمود: 

بعد فرمود پاداش اينها شت است و مانند آن, در برابر اين مجرمين  ﴾فَلاَ تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم﴿الهي كه فرمود: 

  ».أعاذنا االله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا« ﴾إِنا من الْمجرِمين منتقمونَ﴿فرمود: 

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٢١. سورهٴ غاشيه، آيهٴ  ١
  .٤٠و٣٢و٢٢و١٧. سورهٴ قمر، آيات  ٢


